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چکیده
يكی از اصول بنيادين در درمان، دريافت اطلاعات صحيح و كامل از بيمار است و اين فرايند نيز تنها در 
سايه اعتماد بيمار به كادر درمان رخ می دهد. از اين رو، رازپوشی و حفظ اسرار بيماران در نظام سلامت از 
جايگاه ويژه ای برخوردار است، همان گونه كه متون به جای مانده در اين زمينه گواه قدمت ديرينه آن است. 
در اين ميان، يكی از عوامل تحول ساز در زمينه نهادينه كردن لزوم حفظ اسرار بيماران، نگرش »حق مدارانه« 
به امر محرمانگی مدارك پزشكی است؛ زيرا از سويی در سايه اين »حق« می توان نوعی ضمانت اجرايی را 
به تصوير كشيد و از سوی ديگر تعيين گستره اين حق گامی اساسی در ارتقاء امنيت سلامت فرد و جامعه 
است، زيرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است كه نتيجه آن تزاحم ميان حق بر 
محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بيمار است. بر اين اساس هدف اين نوشتار، اثبات »حق بيمار 
بر رازداری و تبيين گستره آن« است. بنابراين، سؤال مطرح آن است كه در تعاليم دينی، از چه مؤلفه هايی 
الزام آوری به عنوان يك »حق« در راستای حفظ يا افشای اطلاعات بيمار بهره برد. نتايج  می توان برای 
نوشتار حاضر كه با تكيه بر گردآوری اطلاعات به صورت كتابخانه ای و روش توصيفی - تحليلی سامان 
يافته است، نشان می دهد كه محرمانه قلمداد شدن مدارك پزشكی به عنوان يك حق برای بيمار ثابت است، 
اما در شرايطی كه رازداری سلامت بيمار، اطرافيان و يا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشك ملزم به 

رازداری نبوده، بلكه در برخی موارد موظف به اطلاع رسانی است. 

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 78-96 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: حق، بیمار، محرمانگی اسرار، رازداری، افشا، مصالح اجتماعی. 
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مقدمه 
رازداري يكي از اساسي ترين وظايف انسانها در 
بخش  تحقق  آن،  رعايت  كه  ارتباط با يكديگر است 
زندگی اجتماعی است. لزوم رعايت اين اصل بنيادين 
در روابط بين بيمار و كادر درمان از ضروريات اخلاق 
پزشكی به شمار می رود، چرا كه هدف، سلامتی بيمار 
است و اين مطلب كه پزشك نبايد اسرار بيمار خود را 
فاش نمايد، در پيدايش حس اعتماد در روابط درمانی 
و در نهايت بهبود وی نقش مهمی را داراست. به ديگر 
سخن جنبه مثبتی كه حفظ اسرار از سوی كادر درمانی 
دارد، آن است كه بيمار با جرأت و اطمينان كامل تمامی 
آنچه در معالجه و مداوای وی ممكن است، مؤثر باشد 
در رسيدن به تشخيص  می نمايد كه اين امر  را بيان 

بيماری و يافتن راههای درمانی تأثيرگذار است. 
به نظر می رسد آنچه در اين ميان می تواند اصلاح كننده 
مشكل افشای اسرار بيماران باشد، نگاه »حق محور« 
اوصاف  از  الزام آوربودن  كه  چرا  است،  امر  اين  به 
مسلم حقوق است. 1 شايان ذكر است كه اين حق در 
كه  است  واضح  زيرا  نمی شود،  خلاصه  فردی  حقی 
بی توجهی  و  درمانی  امور  در  رازپوشی  رعايت  عدم 
نظم  برهم زدن  راستای  در  عاملی  آن،  پيامدهای  به 
نقش  و  مهم  اين  می آيد.  حساب  به  نيز  اجتماعی 
و  رازداری  بحث  كه  است  اندازه ای  به  آن  بنيادين 
محرمانگی اسرار بيماران را به بحثی با قدمتی ديرينه 
اسلام  مرزهای  از  خارج  در  كه  است  ساخته  مبدل 
نيز می توان شاهد رگه های اين حق اساسی بود و در 
و  پزشكی  علم  پيشرفتهای  سو  يك  از  راستا،  همين 
ژنتيكی  مسائل  همچون  مهمی  اطلاعات  به  دستيابی 
قرارگرفتن  سوءاستفاده  معرض  در  ديگر  سوی  از  و 
را  بحث  اين  ضرورت  و  اهميت  پزشكی،  پرونده 
دوچندان نموده است. با نگاهی به ميراث غنی اسلام 
به كمتر كتاب روايی- فقهی – اخلاقی می توان دست 
نپرداخته  آن  پيرامون  مسائل  و  اين حق  به  كه  يافت 

1. فلسفه حقوق، ج1، ص518. 

اسلامی  شريعت  اهتمام  ميزان  بيانگر  خود  كه  باشد 
استمرار  با  نيز  حاضر  عصر  در  است.  مهم  اين  به 
پزشكی  اخلاق  پويايی  و  تكميل  در  نوشته هايی 
مواجه هستيم. »حقوق بيمار در فرض برائت گرفتن 
فرسنگی،  اشرف زاده  نوشته  مسئوليت«  از  پزشك 
»لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكي افراد 
اثر عليرضا ميلاني فر و محمدمهدي آخوندي  بشر« 
قلم  به  پزشكی«  و »رازداری و حدود آن در حرفه 
و  خصوصی  »حريم  نيز  و  نژاد  مهدوی  غلامحسين 
رازداری در حرفه پزشكی و جنبه های مختلف آن« 
بيمار و مسئوليت  پارسا، »رازداری؛ حق  اثر مجتبی 
مينا  و  يزدانيان  عليرضا  نوشته  پزشك«  مدنی 
عبدالله زاده و در نهايت »بررسی فقهی -حقوقی دلايل 
مريم  از  مشترك  كاری  محرمانگی مدارك پزشكی« 
جوادپور و همكاران از جمله آثاری است كه به رشته 
تحرير در آمده است، نگاه اخلاق مدارانه به رازداری، 
بحث  يا  و  آن  مخرب  پيامدهای  و  تبعات  به  توجه 
آثار  بيشتر  مشترك  فصل  رازداری،  لزوم  گستره  از 
انتشاريافته در اين زمينه است و به ديگر سخن كمتر 
برآمده  الزامی  از منظر  می توان نوشته ای را يافت كه 
از آموزه های دينی، آن هم با نگاه حق محور به كاوش 
موضوع پرداخته باشد. از اين رو، پرداختن به راههايی 
كه فرآيند آن اطمينان بخش بيماران در ارائه اطلاعات 
منظور  بدين  می نمايد.  امری ضروری  است،  پزشكی 
مسئله ای كه بنيان پژوهش حاضر را تشكيل می دهد، 
دينی  آموزه های  بر  تكيه  با  می توان  آيا  كه  است  آن 
محرمانگی  »حق بودن  حقوقی،  نظام  منابع  عنوان  به 
رسانيد؟  اثبات  به  را  آن«  گستره  و  پزشكی  مدارك 
از چه مؤلفه هاي  بيان ديگر در آموزه هاي اسلام،  به 
و  اطلاعات  محرمانه بودن  لزوم  اثبات  براي  فقهی 
اسناد پزشكی به عنوان يك »حق« مي توان بهره برد؟

در نوشتار حاضر پس از تعريف واژگان بحث، به بيان 
آيات و رواياتی از فريقين پرداخته می شود كه گويای 
حق بودن اين نياز اساسی برای بيماران است، آن گاه 
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استثناء  عنوان  به  مواردی  و  تبيين  حق  اين  گستره 
بررسی می شود.

واژه شناسی
1( حق

باطل2،  ضد  و  نقيض  به  را  »حق«  واژه  لغت شناسان 
نموده اند.  معنا  ثبات3  و  پايداری  موافقت،  و  مطابقت 
نسبت به معنای اصطلاحی نيز شمار زيادی از فقيهان 
با  به سلطنت و قدرت همدلی می كنند.  با تفسير حق 
مانند  مفاهيمی  ميان  معتقدند  فقيهان  برخی  حال  اين 
ديگر  سوی  از  و حق  سو  يك  از  سلطنت  و  ملكيت 
ملازمه دائمی برقرار نيست. به نظر می رسد حق، نوعی 
اختصاص و امتياز خاصی است كه ذيحق از آن بهره مند 
می شود و اين اختصاص و امتياز حمايت و تضمين شده 
است.4 به ديگر سخن، حق در اينجا چيزی است كه به 
نفع فرد و بر عهده ديگران است و بر همين اساس گفته 
شده است كه هر تكليفی در مقررات حقوقی، ملازم با 
حقی است كه برای ديگران در نظر گرفته شده است و 
هر حقی نيز تكليفی بر ديگران به همراه دارد، از اين 
روی حق و تكليف دو مفهوم متلازم به شمار می روند، 
چيزی  از  دارد  »حق  می شود  گفته  كه  هنگامی  پس 
بهره مند شود« به اين معناست كه ديگران تكليف دارند 
حق او را محترم بشمارند. 5 در نهايت می توان گفت كه 
حق مطرح در حريم خصوصی ماهيتاً نوعی مصونيت 
شخص در محدوده های خاص است، كه مهمترين اثر 
آن حرمت و ممنوعيت مداخله و مزاحمت در محدود 

آن است. 6
2( راز

راز به معنای »سرّ، رمز و يا چيزی كه بايد پنهان داشت 

2. العين، ج3، ص6. 
3. لغت نامه دهخدا، ج6، ص8028. 

4. حقوق كودك، ص37. 
5. ماهيت و مبانی كلامی تكليف، ص67. 

6. حريم خصوصی در حقوق كيفری، ص57. 

و يا به افراد مخصوص گفت« آمده است.7 برخی نيز آن 
را سخن پوشيده و پنهان در دل معنا كرده اند. نسبت به 
معنای اصطلاحی نيز در تعريف رازداری پزشكی آمده 
)يا صاحبان حرف پزشكی(  است: »هر آنچه پزشك 
به واسطه گفتار خود بيمار يا معالجات و معاينات از 
)يا  پزشك  اگر  كه  است،  كرده  كسب  بيمار  وضعيت 
از  نبود نمی توانست  از صاحبان حرف پزشكی(  يكی 
آن مطلع باشد، راز تلقی می گردد. مزيد بر آن هر آنچه 
بايد  نيز  است  راز  عنوان  به  آن  حفظ  خواهان  بيمار 
در  كه  نكته ای  شود«8.  محسوب  بيماران  اسرار  جزو 
اين ميان مهم می نمايد آنكه سر امری است كه به طور 
پنهان كردن آن وجود داشته  بر  انگيزه و داعی  معمول 
باشد؛ بنابراين اگر افرادی به ندرت به اخفای امری ميل 
نداشته باشند و بخواهند آن را آشكار كنند، ضرری به 
ماهيت سری بودن آن امر ندارد و سری بودن آن را نفی 
نمی كند.9برخی از نويسندگان سر را در يك تقسيم بندی 
از  يا  داده  دستور  آن  كتمان  به  شارع  كه  مواردی  به 
سوی صاحب سر درخواست محرمانه بودن مطرح شده 
و يا آنكه خود اطلاعات، اقتضای سری بودن را دارد؛ 

مانند مدارك پزشكی تقسيم بندی كرده اند. 10
3( بیماری 

اين واژه كه در مقابل سلامت و تندرستی قرار دارد به 
برخی  رو  اين  از  است،  دردداشتن  و  ناخوشی  معنای 
انسان  مزاج  به خارج شدن حالت  را  آن  لغت  اهل  از 
است  عناوينی  از  كرده اند.11بيماری  تعريف  اعتدال  از 
كه در فقه اسلامی احكامی را به خود اختصاص داده 
است، زيرا به لحاظ ايجاد ضعف و ناتوانی جسمانی و 
در مواردی عقلانی در بيمار، می توان شاهد در تغيير 
احكام به لحاظ تغيير موضوع آن بود كه آثاری در پی 

دارد. 

7. لغت نامه دهخدا، ج26، ص40. 
8. »رازپوشی و حقيقت گويی«، ص395. 

9. مبسوط در ترمينولوژی حقوق، ج4، ص17. 
10. الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ج24، ص288. 

11. مفردات الفاظ القرآن، ص765.
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4( مدارک پزشکی 
گردآوری شده  مجموعه ای  پزشكی  مدارك  يا  پرونده 
است.  بيمار  درمانی  تاريخچه  و  حياتی  اطلاعات  از 
اين مجموعه حاوی اطلاعاتی است كه بيانگر وضعيت 
بيماری فرد در زمان گذشته و حال و نيز گويای روند 
درمانهای انجام شده است، بدين منظور مدارك پزشكی 
بايد به گونه ای جمع آوری شود كه داده های كافی و 
مناسب را از هويت بيمار در اختيار كادر درمان قرار 
دهد و راهنمای تشخيصهای بعدی باشد. از داده های 
در  می توان  بيمار  مراقبت  مديريت  بر  افزون  پزشكی 
مالی،  بازپرداخت  كيفی،  بررسی  همچون  حوزه هايی 

بهداشت عمومی، آموزش و پژوهش بهره گرفت.12

حق بیمار بر محرمانگی مدارک پزشکی
با نگاهی به آموزه های دينی كه در قالب تراث شيعه و 
سنی تدوين شده است، می توان به مستندات بسياری 
دست يافت كه در آنها امر محرمانگی مدارك پزشكی 
و  تحليل  قابل  اشخاص،  برای  »حق«  يك  عنوان  به 

اثبات است.
1( آیات قرآنی

بيمار  اطلاعات  محرمانه بودن  لزوم  مستندات  از  يكی 
آيات متفاوتی از قرآن كريم است؛ كه در برخی به طور 
مستقيم و در برخی نيز غيرمستقيم بر رعايت اين امر 

تأكيد شده است، كه در ادامه بيان می شود.
الف( نهی از افشای راز 

از آياتی كه به كمك توسعه در ملاك می توان از آن 
در استدلال به ممنوعيت افشای اسرار بهره برد، آيات 
آغازين سوره تحريم است. پيامبر اكرم)ص( رازی را 
به  را  ماجرا  نيز  او  و  گفت  همسران خود  از  يكی  به 
همسر ديگر حضرت خبر داد. رسول خدا)ص( سخت 
آمد:  فرود  تحريم  سوره  آيات  اين  و  شد  اندوهگين 
»چون پيامبر با يكی از همسرانش سخنی نهانی گفت، 

12. مديريت اطلاعات بهداشتی، ص39؛ »محرمانگی اسرار بيماران در 
آئينه فقه«، ص129. 

و همين كه وی آن را ]به زن ديگر[ گزارش داد و خدا 
]پيامبر[ را بر آن مطّلع گردانيد ]پيامبر[ بخشی از آن را 
اظهار كرد و از بخشی ]ديگر[ اعراض نمود. پس چون 
]مطلب [ را به آن ]زن [ خبر داد، وی گفت: »چه كسی 
اين را به تو خبر داده؟« گفت: »مرا آن دانای آگاه خبر 

داده است«13
شريفه  آيه  اين  برای  متفاوتی  نزولهای  شأن  اگرچه 
بيان شده است، اما آنچه در اين ميان مسلم می نمايد، 
تأديب14و نكوهشی است كه نسبت به افشای راز بيان 
شده است. همان گونه كه در ادامه آيه شريفه خداوند 
»اگر  می فرمايد:  زن  دو  آن  به  مذمت  مقام  در  متعال 
شما دو زن به سوی خدا برگرديد كه هيچ، وسيله توبه 
خود را فراهم كرده ايد، و اگر عليه آن جناب دست به 
دست هم دهيد، بدانيد كه مولای او خداست.« لسان 
آيه شريفه نشان از خطا و جرم بودن اين عمل است، 
زيرا توبه كردن در جايی صورت می گيرد كه معصيت و 
نافرمانی تحقق يافته باشد. در نتيجه با عنايت به آنچه 
بيان شد و با توسعه در ملاك می توان گفت كه افشای 
نمونه  تفسير  است.15در  معصيت  و  عملی حرام  اسرار 
نيز به اين نكته اشاره شده است كه رازداری نه تنها از 
صفات مؤمنان حقيقی است كه هر انسان با شخصيتی 
بايد رازدار باشد، اين معنی در مورد دوستان نزديك و 
همسر اهميت بيشتری دارد. در آيات سوره تحريم بيان 
شد كه چگونه خداوند بعضی از همسران پيامبر)ص( 
و سرزنش  ملامت  رازداری شديداً  ترك  به خاطر  را 
حقی  كه  است  آن  گويای  خود  تعابير  اين  می كند16و 
از پيامبر خدا)ص( مراعات نشده و باعث آزار ايشان 
شده است. به بيان ديگر اعتراض ناشی از فاش كردن 
سر رسول خدا)ص(  برگرفته از آن است كه رازپوشی 

حقی مهم از حقوق انسانهاست.
بيماريها اقسام فراوانی  محرمانه بودن مدارك پزشكی: 

13. تحريم، 3.
14. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج10، ص266.

15. ر.ك: »محرمانگی اسرار بيماران در آئينه فقه«، ص134. 
16. تفسير نمونه، ج24، ص284. 
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در  گوناگونی  جهات  آنها  تقسيم بندی  در  كه  دارند 
و  مهلك  روانی،  و  مانند جسمی  می شود؛  گرفته  نظر 
بيماريها  از  برخی  غيرمسری،  و  مسری  غيرمهلك، 
برای  بيشتری  انگيزه  بيماران  كه  هستند  گونه ای  به 
برخی  بر خلاف  دارند؛  خود  بيماری  نوع  پنهان كردن 
نيستند،  بااهميتی  بيماريها كه موضوع چندان  ديگر از 
ايدز و سرطان  به  ابتلا  بيمار،  فرد  از ديد  نمونه  برای 
دارد  سينوزيت  و  آنفلوانزا  بيماری  با  بسياری  تفاوت 
يا  دارند،  مهلك  و  سخت  مريضی  كه  بيمارانی  و 
بيماريهايی كه آثار و عوارض آنها چنان آشكار نيست 
كه از ظاهر بيمار به وضوح بتوان به آن بيماری پی برد، 
تلاش بسياری می كنند كه ديگران از بيماری و اسرار 
مهمترين  از  يكی  بنابراين  نشوند.  آگاه  آن  با  مرتبط 
ملاكهايی كه جنبه راز و سری بودن بيماری را پررنگ 
بيماری  يك  بودن  نقص  و  عيب  جنبه  می دهد،  جلوه 
است. از اين رهگذر بيمار با مراجعه به كادر درمان و 
افشای بيماری خود در واقع سر مگوی خويش را برای 
كادر درمان بازگو می نمايد كه با توجه به آيه شريفه 
تلقی  غيرقانونی  عملی  و  نادرست  امری  آن  افشای 
بنابراين  است.  پزشكی  اخلاق  خلاف  بر  كه  می شود 
وظيفه  درمانی  پرسنل  شريفه،  آيه  مفاد  به  عنايت  با 
حفاظت از مدارك پزشكی را بر عهده داشته و تنها در 

برخی موارد می توانند از اين اصل مهم تعدی نمايند.
ب( ممنوعيت خيانت

آورده ايد،  ايمان  كه  كسانی  »ای  می فرمايد:  خداوند 
به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و ]نيز[ در امانتهای 
خود خيانت نورزيد و خود می دانيد (كه نبايد خيانت 
از  حقوقی  و  اخلاقی  منظر  از  امانت  كرد)«.17بحث 
متعددی  آيات  در  و  است  برخوردار  ويژه ای  جايگاه 
از قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. امانت در لغت 
ضد خيانت و به معنای اعتمادنمودن است.18امانت را 
از اين جهت امانت می نامند كه كسی مال خود را در 

17. انفال، 27. 
18. لسان العرب، ج13، ص21. 

جای امنی قرار می دهد تا از هر گونه آسيبی در امان 
معناست  بدين  نيز  مؤمنان  امين بودن  و  امانتدار  بماند. 
رو،  اين  از  مردمند.  اسرار  محرم  و  اموال  مأمن  كه 
تعدی،  كه  همان طور  است،  حرام  امری  خيانت نمودن 
تفريط و سهل انگاری در نگهداری امانت جايز نيست.

از  دستوری  عنوان  به  آيه  اين  در  آنچه  بنابراين 
و  محرمانگی  رعايت  است،  شده  خواسته  مؤمنين 
پرهيز از خيانت است،19 از اين رهگذر، آيه شريفه با 
افراد  امنيت« برای  بيانگر »حق  ممنوع نمودن خيانت، 
است و از اطلاق آيه و نيز موارد استعمال كلمه امانت 
مخصوص  امانت  كه  يافت  دست  امر  اين  به  می توان 
نيز  را  )اسرار(  غيرمالی  امور  بلكه  نيست،  مالی  امور 
نمونه آمده است: »امانت  تفسير  بر می گيرد.20 در  در 
مالی گفته می شود ولی در  امانتهای  به  معمولًا  گرچه 
منطق قرآن مفهوم وسيعی دارد كه تمام شئون زندگی 
می گيرد«.21  بر  در  را  اخلاقی  و  سياسی  و  اجتماعی 
می فرمايند:  و  داشته  تصريح  امر  اين  به  نيز  ابن بابويه 
نمی شود؛  امور مادی و مال خلاصه  تنها در  »خيانت 
در  اينكه  مثل  می شود،  نيز  معنوی  موارد  شامل  بلكه 
سری كه بر آن امين شمرده شده خيانت بكند كه افشای 
آن باعث هلاكت صاحب سر يا بی آبرويی و منقصت 
اجتماعی او می شود.22 از اين رو ماوردی معتقد است 
كه حفظ اموال بسی آسانتر از حفظ اسرار است. غزالی 
باب  از  سر  افشای  منهی دانستن  با  شافعی  فقيهان  از 
مصداقی  را  آن  ديگران،  به  بی احترامی  و  آزار  اذيت، 
ضررزدن  صورت  در  و  دانسته  امانت  در  خيانت  از 
را  آن  و در فرض عدم ضرر  را حرام  آن  ديگران  به 

مستحق مذمت دانسته است.23
برای  بيمار  درمانی:  كادر  نزد  امانتی  پزشكی  اسناد 
به دست آوردن سلامتی خود، پزشك را قابل اعتماد و 

19. روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، ج5، ص184. 
20. تفسير الوسيط، ج1، ص769. 

21. تفسير نمونه، ج7، ص137. 
22. معاني الأخبار، ص208. 

23. احياء علوم الدين، ج3، ص132. 
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محرم اسرار دانسته و مشكلات خويش را با وی در 
ميان می گذارد و در اين راستا اطلاعات و شرح حال 
تا  قرار می دهد  اختيار وی  در  را  پزشك  درخواستی 
ياری  مشكل  رفع  در  را  درمانی  كادر  وسيله  اين  به 
وی  درمان  اطلاعات  اين  بيان  بدون  كه  چرا  نمايد، 
علی)ع(  حضرت  كه  همان گونه  بود،  نخواهد  ممكن 
كند،  پنهان  را  خويش  درون  درد  كه  »هر  فرمودند: 
پزشك از درمان وی ناتوان می شود«.24 نكته شايان 
توجه اينكه اسناد پزشكی در برخی موارد دربردارنده 
محتويات مهمی مانند اطلاعات ژنتيكی اشخاص است 
كه از محرمانگی ويژه ای برخوردار است، به طوری كه 
حتی نزديكترين افراد خانواده وی نيز از آن بی اطلاع 
هستند، از اين رو می توان گفت ارائه اطلاعات توسط 
گران بها  امانتی  عنوان  به  و  بوده  اعتماد  پايه  بر  بيمار 
در نزد پزشك قلمداد می شود كه به دستور آيه شريفه 

نبايد در حفظ آن سستی صورت گيرد.
2( روایات

محرمانگی  وجوب  بر   بيمار  حق  اثبات  راستای  در 
اطلاعات پزشكی از روايات متعددی می توان بهره  برد.

الف( لزوم پرهيز از افشای اسرار ديگران
به  تعهد  و  رازداری  حفظ  بر  حديثی  جوامع  در 
به گونه ای  تأكيد بسيار شده است،  محرمانگی اسرار، 
كه می توان از اين اصل به عنوان عوامل مؤثر درآرامش 
انسجام جامعه ياد كرد. گستره روايات واردشده و  و 
اهتمام شريعت در اين زمينه به اندازه ای است كه برخی 
از نويسندگان افشای اسرار ديگران را از گناهان كبيره 
درنظرگرفتن  با  نيز  برخی  و  آورده اند25  حساب  به 
علی  الشرعيون  »اتفق  عبارت  با  روايی  گستره  اين 
اين  در  كرده اند.  ياد  آن  از  الاسرار«26  افشاء  تحريم 
ميان روايت عبدالله بن سنان از جمله رواياتی است كه 
صريحاً بر اين امر دلالت دارد؛ وی می گويد: »بر امام 

24. غرر الحكم و درر الكلم، ص626. 
25. الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج2، ص581. 

26. احترام الحياۀ الخاصۀ، ص305. 

صادق)ع( عرضه داشتم كه آيا عورت مؤمن بر مؤمن 
حرام است؟ فرمود: بلی. گفتم: منظور دو عضو جنسی 
اوست! فرمود: اين چنين نيست كه تو گمان كرده ای، 
كه  روايت  اين  اوست«.27  اسرار  افشای  منظور  بلكه 
قلمداد  اعتماد  قابل  حديثی  اعتبارسنجی،  ناحيه  از 
دارای يك  انسانی  هر  كه  است  آن  بيانگر  می شود.28 
تنها  نه  كه  است  اسراری  و  محرمانه  اطلاعات  سری 
حاضر به افشای آنها نيست، بلكه به ديگران نيز اجازه  
چنين كاری را نمی دهد و كتمان آنها را به عنوان حقی 
خويش  خصوصی  حريم  رعايت  راستای  در  مسلم 
می داند و روايت عبدالله بن سنان نيز دليلی استوار بر 
مؤمن  اسرار  از  روايت  در  اينكه  زيرا  مدعاست؛  اين 
پوشيدگی  لزوم  كه  ياد شده است  با عنوان »عورت« 
آن  بيان كننده  است،  مردم  دراذهان  مرتكز  امری  آن 
است كه اين حق برای مؤمن وجود دارد كه اسرار وی 
محفوظ مانده و در دسترس ديگران قرار نگيرد. بلكه 
اين روايت با توجه به انحصاری كه كلمه »انما« بيانگر 
مؤمنين  اسرار  در  منحصر  را  عنوان عورت  است،  آن 
می داند. البته اين امر بيانگر عدم لزوم پوشش اعضای 
جنسی نيست، چرا كه پوشش اين اعضا امری واجب 
به شمار می رود، بلكه روايت در مقام بيان آن است كه 
اين لزوم پوشيدگی نسبت به اسرار مؤمنين از اهميت 
ايشان  اعضای جنسی  پوشيده بودن  به  نسبت  بالاتری 
و  انسان ضرر  اسرار  افشای  كه  است، چرا  برخوردار 
بيشتری را متوجه فرد می كند. محدث بحرانی  آسيب 
دراين زمينه می نگارد: »انحصار به كاررفته در روايت 
به اين معناست كه حكم حرمت نسبت به افشای اسرار 
كه  چرا  است،  برخوردار  بيشتری  شدت  از  مؤمنين 
متوجه  اسرار  و  اطلاعات  افشای  از سوی  كه  آسيبی 
بدن   اعضای  پوشش  عدم  آسيب  از  می گردد  انسان 
حرمت  حكم  كه  آن  بر  علاوه  است.  بيشتر  به مراتب 
بيان شده برای افشای اسرار مؤمنين دليل ديگری برای 

27. وسائل الشيعه، ج2، ص37. 
28. مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص350.
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وجود اين حق به شمار می رود؛ زيرا در روايت از اين 
عمل با عنوان »حرام« ياد شده كه در صورت ارتكاب 
مجازات الهی را در پی دارد و اين عقوبت گويای آن 
است كه حقی از حقوق مؤمن - كتمان اسرار وی - 
تضييع شده است. در اين ميان نيز فقيهانی همچون امام 
خمينی با استناد به روايت مذكور رعايت اين حق را 
دارای  را  اسرار وی  افشای  و  دانسته  مؤمن  از شئون 
مبغوضيت ذاتی می دانند، به اين معنا كه وقوع اين عمل 
در خارج از سوی هر شخصی، غضب الهی را در پی 
دارد. بر همين اساس ايشان معتقد است: گوش كردن به 
اين اسرار نيز در صورتی كه باعث افشای آن در نزد 
نتيجه  در  می رود.  به شمار  حرام  عملی  شود،  مستمع 
اسرار  افشای  قصد  متكلم  كه  بداند  كه سامع  هنگامی 
جلوگيری  آن  از  است  واجب  وی  بر  دارد،  را  كسی 
يعنی  افشاء  مكلفی  هر  بر  نيز  حنبلی  سفارينی  نمايد. 
نشر و اذاعه سر را حرام دانسته است. دامنه عدم جواز 
گفته اند:  برخی  كه  است  به حدی  ديگران  اسرار  بيان 
»در صورتی كه سر از مواردی باشد كه بيانش پستی و 
خواری را به همراه داشته باشد، بيان آن بعد از مرگ 

صاحب سر نيز جايز نيست.«29
اسرار  و  اطلاعات  پزشكی:  اطلاعات  بودن  محرمانه 
بيماری هر فردی برای وی جنبه محرمانگی دارد كه نه 
تنها اجازه افشای آن را به كسی نمی دهد بلكه با عامل 
بر همين  به عمل می آيد،  برخورد شديدی  نيز  انتشار 
اساس در برخی مواقع كه اشخاص از لحاظ سلامتی 
با مشكل روبه رو می شوند، ناگزير برای به دست آوری 
سلامتی خود اطلاعاتی را در اختيار كادر درمانی قرار 
رازپوشی  و  اعتماد  پايه  بر  نيز  عمل  اين  و  می دهند 
است، بنابراين با عنايت به آنچه گذشت پرسنل درمانی 
و  داشته  عهده  بر  را  اطلاعات  اين  از  وظيفه حفاظت 
جز در موارد لازم مجوز انتشار و افشای آن را ندارد.

ب( امانت بودن اسرار
امام باقر)ع( از پيامبر خدا)ع( نقل می فرمايند كه آنچه 

29. ر.ك: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج11، ص82.

از  روايت  است.30  امانت  می شود،  گفته  مجالس  در 
اين  است.31  اعتماد  قابل  روايتی  اعتبارسنجی  منظر 
روايت به گونه های مختلفی در مجامع روايی شيعی و 
سنی نقل شده است كه در مجموع، خبرهای يادشده، از 
»امانت بودن مجلس گفت وگو« حكايت دارند و اينكه 
نفر  دو  ميان  يا  و  مجلس  يك  در  كه  خبرهايی  نقل 
داشت؛ حتی  پوشيده  را  آنها  بايد  می شود،  بدل  و  رد 
به  نشود.32  كسی  سوی  از  رازداری  به  تصريح  اگر 
بيان ديگر، كاربرد امانت نسبت به محتوای مجالس به 
معنای آن است كه افراد دارای اين امتياز و حقند كه 
ميان  به طور وسيع در  ايشان  بيان شده توسط  مطالب 
درنظرگرفتن  با  باشد.  محفوظ  و  نشده  منتشر  جامعه 
اين كه روايت به طور مطلق از افشای اسرار مجالس 
بدون رضايت اهل آن نفی كرده است، می توان به اين 
نتيجه رسيد كه بيان اسرار و مواردی كه در نزد جامعه 
با عنوان امانت از آنها ياد می شود، خيانت تلقی شده و 
حرام است 33در اين راستا، عظيم آبادی از نويسندگان 
امين  بايد  مجلس  »صاحب  می نگارد:  نيز  سنت  اهل 
شنيده ها و ديده ها باشد و آنها را نگه دارد.«34 از اين 
رو بر كسی از اهل مجلس روا نيست كه سری ديگری 
كه افشاشدن آن را خوش نمی دارد، برملا نمايد. مناوی 
بعد از نقل روايتی كه بيانگر امانت بودن مجالس است، 
با برداشتی از كلام بيهقی می نويسد: »وی بر آن است 
برادر  راز  محرمانگی  لزوم  بر  دلالت  حديث  اين  كه 
از  خصوص  به  وی  اسرار  حفظ  بر  تأكيد  و  مسلمان 
اشرار دارد. بنابراين، بايد در امانتی كه به انسان سپرده 
شده، مراقبت نمود و با افشای آن، حق ديگری را تباه 
تؤدوا  أن  يأمركم  الله  »إن  آيه  مخالف  مبادا  تا  نكرد، 
صورت،  اين  غير  در  شود؛  أهلها«35  إلی  الأمانات 

30. الكافی، ج2، ص660؛ ســنن أبي داود، ج4، ص268؛ كنز العمال، 
ج9، ص139. 

31. مرآۀ العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج12، ص562. 
32. ر.ك: »نگاهی به حديث المجالس بالامانۀ«، ص10.

33. الفقه و مسائل طبيه، ج1، ص168.
34. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج13، ص148. 

35. نساء، 58. 
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خواهد  ستمگرانی  جزو  هم نشين،  حرف  فاش كننده 
می گردد؛36  محشور  خيانت پيشگان  زمره  در  كه  شد 
همان گونه كه در روايتی خيانت بعد از اعتماد، از علايم 

نفاق بيان شده است.37
اسرار بيمار امانتی نزد پزشك: همان گونه كه از روايات 
از  امانت  در  خيانت  ترك  گرديد،  واضح  بيان شده 
وظايف و حقوق انسانی است، يعنی حتی اگر صاحب 
امانت مسلمان هم نباشد، نمی توان در امانت او خيانت 
كرد.38 از اين رهگذر مطالبی كه ميان افراد به عنوان 
اسرار بيان شده است از مصاديق حريم خصوصی بوده 
به  كه  چرا  نمود؛  دقت  آن  حفظ  در  كه  است  لازم  و 
اين  بر  می ماند.  محفوظ  اشخاص  امنيت  وسيله  اين 
اساس پزشك در فرايند درمان به اسرار و اطلاعاتی 
از بيمار دست می يابد كه جنبه محرمانه داشته و تنها 
گرديده  مطرح  درمان،  فرايند  در  اثرگذاری  توجيه  با 
است و هيچ گونه رضايتی در افشای آن نيست، بنابراين 
مطالبی كه در پرونده وی جمع آوری شده است به منزله 
امانتی در نزد كادر درمان قلمداد می گردد، كه اطلاع از 
آن به واسطه حرفه پزشكی بوده است،39 كه بر اساس 
اقدامات لازم در حفظ آن  بيان شد لازم است،  آنچه 
صورت پذيرد و كادر درمان نمی توانند نسبت به افشای 

آن اقدام نمايند.
ج( ممنوعيت غيبت

گرفته  نظر  در  مؤمنين  برای  كه  امتيازاتی  از  يكی 
شده، لزوم كتمان اموری است كه ايشان از افشای آن 
از  به وقوع پيوستن،  در صورت  كه  می گردند  ناخشنود 
آن با عنوان غيبت ياد می شود. از اين رو، »غيبت آن 
پنهان است،  انسان پشت سر كسي عيبی كه  است كه 
است  آن  »غيبت  می نگارد:  نيز  خويی  كند«.  بيان  را 
برادرت چيزی بگويی كه خداوند آن را  كه در مورد 

36. فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج2، ص721؛ »نگاهی به حديث 
المجالس بالامانۀ«، ص21. 

37. صحيح البخاری، ج1، ص21. 
38. تفسير نمونه، ج7، ص138. 

39. الموسوعه الفقهيه الكويتيۀ، ج5، ص294. 

پوشانده است.« 40دستورهای الزام آوری كه در گستره 
غيبت وارد شده، بيانگر آن است كه مستوربودن نقصها، 
از  ديگران  حضور  در  آنها  انتشار  ممنوعيت  و  عيبها 
حقوق مؤمن است و وجود مجازاتهای متعددی كه در 
همگی  است،  شده  وارد  عمل  اين  ارتكاب  خصوص 
حق  اين  به  متعال  خداوند  اهتمام  شدت  از  نشانی 
انسان است.41 از اين رو، غيبت در نزد فقيهان اماميه 
و اهل سنت عملی حرام بوده و حتی برخی از مفسرين 
در  كرده اند.  قلمداد  كبيره  گناهان  از  را  آن  اهل سنت 
روايتی از رسول خدا)ص( چنين نقل شده است: »شب 
را  خود  صورتهای   كه  كردم  گذر  گروهی  بر  معراج 
چه  اينان  پرسيدم:  جبرئيل  از  می خراشيدند.  ناخن   با 
كسانی هستند؟ گفت: ايشان غيبت مردم را می كردند و 

آبروی آنها را می ريختند.«42
»از  است:  آمده  نوف  به  اميرالمؤمنين)ع(  مواعظ  در 
غيبت اجتناب كن؛ زيرا غيبت خورش )غذای( سگهای 
جهنم است، سپس فرمود: ای نوف! دروغ گفته آنكه 
غيبت كردن  وسيله  به  و  است  حلال زاده  دارد  گمان 
تعابير  روايت  اين  در  می خورد.43  را  مردم   گوشت  
شديدی نسبت به غيبت و افشای اسرار شخص برای 
اطرافيان مطرح شده است. در ابتدای روايت دستور به 
از عملكرد دو شخص كه مشغول  ترك غيبت داده و 
بدگويی از مؤمنی هستند با عنوان خورش اهل دوزخ 
ياد شده است كه تجسمی از زشتی و حرمت آن است 
از  را  غيبت  ترك  روايت  انتهای  در  نيز  طرفی  از  و 
بيانگر  كه  است  نموده  معرفی  بودن  حلال زاده  لوازم 
مؤمنين  اسرار  و  عيوب  مستوريت  بالای حق  اهميت 
است، زيرا شخصی كه مشغول تعدی به حريم شخصی 
ديگران است، در واقع شاكله وی بر بنای درستی بنيان 
نهاده نشده است و بر اساس چنين طينت بدی، غذای 

40. موسوعه الامام خويی، ج35، ص500. 
41. همان، ص490. 

42. بحار الانوار، ج72، ص222؛ ســنن أبي داود، ج4، ص269؛  كنز 
العمال، ج3، ص587. 

43. وسائل الشيعه، ج12، ص283. 
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خود را از خوردن گوشت بدن ديگران تأمين می نمايد. 
غيبت  كه  می شود  روشن  گذشت،  آنچه  به  عنايت  با 
يكی از راههای مرتبط با نقض حريم خصوصی است، 
چرا كه اشخاص غالباً از نقل عيوب و مطالب پوشيده 
و پنهان خود ناراحت و رنجيده خاطر می گردند. غيبت 
است  برخوردار  مبغوضيتی  چنان  از  دينی  متون  در 
داده  اختصاص  خود  به  را  زيادی  روايی  گستره  كه 
اين  تقبيح  به  از زوايای مختلفی  كه  به گونه ای  است، 
معضل اجتماعی پرداخته شده است، كه خود حاكی از 

منفوربودن چنين عملی است.
به  ابتلا  وی:  غيبت  و  بيمار  پرونده  اطلاعات  افشای 
برخی از بيماريها در ميان جامعه نوعی عيب و نقص 
به شمار می رود كه در صورت اطلاع آشنايان موجب 
تنقيص بيمار خواهد بود و بر اين اساس بيمار راضی به 
انتشار آنها نيست، مخصوصاً در مواردی كه اين افشا به 
كشف عيبی روحی ويا جسمی در او بينجامد كه علاوه 
ناراحتی وی، مشكلات ديگری را  ايجاد موجبات  بر 
منظور  بدين  می زند.  رقم  اجتماعی  تعاملات  در  نيز 
انتشار مواردی اين چنينی از مصاديق بارز غيبت بوده 

و عملی مخالف حق بيمار و حرام است.
د( لزوم پرهيز از تضعيف جايگاه اجتماعی

از ديگر مستنداتی كه برای لزوم حفظ پرونده اطلاعات 
كه  است  رواياتی  كرد  استناد  آن  به  می توان  بيمار 
بيانگر لزوم احترام و ممنوعيت اهانت به مؤمن است. 
اهانت به معنای كوچك شمردن، تحقير، سبك كردن و 
تحت  فقهی  قواعد  كتب  در  عنوان  اين  است.44  هتك 
عنوان قاعده  حرمت اهانت محترمات و به مناسبت در 
بابهای مختلف فقهی آمده است. در متون فقهی اهانت 
واستخفاف آنچه در شرع محترم است، حرام می باشد. 
از  كه  است  مصاديقی  از  مؤمن  انسان  راستا،  اين  در 
به  است  برخوردار  مقدس  شرع  در  ويژه ای  جايگاه 
گونه ای موضوع بسياری از آيات و روايات به بررسی 
احكام و ويژگيهای اين خليفه الهی اختصاص يافته كه 

44. لسان العرب، ج3، ص439؛ مجمع البحرين، ج3، ص331. 

در قالب حقوق متعدد وی مطرح شده است. عزتمندی 
اين  در  كه  است  امتيازاتی  و  اوصاف  همين  از  يكی 
زمينه برای انسان مؤمن بيان شده است كه بيانگر لزوم 
امری كه  ميان جامعه است و هر  محترم بودن وی در 
بخواهد اين حق را خدشه دار نموده و وی را تحقير و يا 
سبك نمايد، نكوهش شده است. از اين رو، مسلم در 
صحيح خود روايتی جامع از رسول خدا)ص( نقل كرده 
اين روايت  است كه حاوی حقوق متعددی است؛ در 
حسادت  يكديگر  »به  می فرمايند:  خدا)ص(  رسول 
نورزيد، همديگر را فريب ندهيد، بغض و كينه را رها 
نماييد، با هم قهر ننموده و برخی از شما برمعامله برخی 
ديگر معامله نشود. بندگان الله و برادران يكديگر باشيد. 
مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی كند و او را 
بدون ياری در زمان مشكلات رها نمی كند. به او دروغ 
نمی گويد و تحقيرش نمی سازد و در حالی كه رسول 
می نمودند  اشاره  سينه اش  سوی  به  بار  سه  الله)ص( 
)فرمودند(: تقوا و پرهيزگاری اينجاست، برای شخص 
را  برادر خودش  كه  است  كافی  قدر(  )همين  بدی  از 
حرام  )ديگر(  مسلمان  بر  مسلمان  تمام  نمايد،  تحقير 
است: )ريختن( خونش و )خوردن( مالش و )تعرض 
به( آبرويش. يكی از مسائل مهم در اين دستور جامع 
در  است.  مسلمان  كردن  تحقی  از  پرهيز  پيامبر)ص( 
باقر)ع(  امام  به  كه  می گويد  ابی بصير  ديگری  روايتی 
حيا  زكات  گرفتن  از  ما  اصحاب  از  »مردی  گفتم: 
می كند. )آيا می توانيم) زكات را به او بدهيم بدون آنكه 
اسمی از آن ببريم؟ امام)ع( فرمود: زكات را به او بده؛ 
و نامی نيز از آن نبر تا مؤمن ذليل و خوار نشود.45 اين 
روايت كه دارای سندی صحيح است بيانگر آن است 
كه شخص با توجه به روحيات و يا جايگاه اجتماعی 
خود از دريافت زكات حيا دارد و آن را امری منافی با 
عزت و شأن خود می داند. امام)ع( نيز با رعايت حق 
او به پرداخت زكات دستور داده و از بردن نام آن منع 
می نمايند، چرا كه اين كار باعث خواری شخص مورد 

45. الكافی، ج3، ص563.
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نظر شده كه منافات با حقوق اجتماعی وی دارد و در 
پايان نيز از خواركردن انسان مؤمن نفی فرموده است 
كه حاكی از عزتمندبودن وی است. ابن حبان از فقيهان 
سر  افشای  وسيله  به  نبايد  كه  است  معتقد  نيز  حنفی 

موجب هتك آبروی ديگران شد.
افشاي اطلاعات بيمار و هتك آبروی وی: در زمينه 
از  نوعی  به  مبتلا  فرد  موارد  برخی  در  درمانی  امور 
بيماری است و يا اينكه پرونده وی حاوی اطلاعاتی 
است كه در صورت افشا و اطلاع اطرافيان و جامعه 
علاوه بر اين كه باعث خوارشدن فرد گرديده و به اين 
موجب  می شود،  فراهم  وی  آبروريزی  اسباب  وسيله 
پنهان كاری از سوی بيمار می شود و اين عدم اعتماد به 
پزشك باعث بروز مشكلاتی از جمله عدم درمان شده 
و احتمال شيوع بيماريهاي مسری را فراهم مي سازد. 
بنابراين از آنجايی كه بيمار بايد بيماری خود را اظهار 
نيز در راستای حق محرمانه بودن اسرار وی  نمايد و 
بايد شرايط لازم برای ايجاد امنيت خاطر وی از سوی 

پزشك و اعضاء كادر درمان فراهم شود.
هـ( ممنوعيت آزار رساندن

در  ديگران  به  رساندن  آزار  از  اسلامی  مفاهيم  در 
است،46  شده  ياد  ايذاء  عنوان  با  عمل  يا  قول  ضمن 
بر اين اساس از ادله ای كه به طور غيرمستقيم بر لزوم 
دارد  دلالت  بيمار  پزشكی  اطلاعات  محرمانگی  حق 
از آزردن مؤمنين نهی نموده است.  رواياتی است كه 
اين احاديث متواتر و بلكه مافوق تواتر47 دربردارنده 
يكی از مهمترين حقوق اجتماعی انسان است و نسبت 
بر می آيند هشدار  مؤمنين  آزار  مقام  در  كه  كسانی  به 
داده و ايشان را از اين عمل زشت بر حذر می دارد. 
وجود مجازاتهای سنگين در صورت عدم مراعات اين 
امر خود به روشنی حاكی از وجود »حق ايمن بودن« 
سالم  بن  هشام  است.  ديگران  آزار  مقابل  در  انسان 
عز  »خدای  كه  می كند  نقل  صادق)ع(  جعفر  امام  از 
برنجاند،  را  مؤمن  بنده  كه  هر  است:  فرموده  جل  و 

46. ر.ك: عمدۀ القاري شرح صحيح البخاري، ج19، ص167. 
47. مهذب الاحكام، ج15، ص222. 

از جانب من صادر  به جنگی كه  بايد كه عالم گردد 
شود و بداند كه هر كه بنده مؤمن مرا گرامی دارد، از 
خشم من ايمن باشد.48 بر اساس اين روايت صحيح 
از  انسان مؤمن محفوظ ماندن وی  از ويژگيهای  يكی 
آزار ديگران است و اين امر به اندازه ای اساسی است 
كه هتك حرمت وی به منزله اعلان جنگ با خداوند 
متعال بيان شده است. در مجامع اهل سنت در بخشی 
نيز  شده،  نقل  خدا)ص(  رسول  از  كه  روايت  يك  از 
چنين آمده است: »هركس با دوستان من دشمنی كند، 
احاديث  بنابراين  می نمايم.«49  جنگ  اعلام  او  با  من 
از  مؤمنين  حقوق  رعايت  كه  است  آن  بيان  مقام  در 
جايگاه ويژه ای برخوردار است، به نحوی كه اگر در 
وی  آزار  و  ناراحتی  موجبات  آنها  رعايت نشدن  اثر 
اين  از  بود.  فراهم شود، مشمول روايت فوق خواهد 
رهگذر ايذاء به عنوان عملی حرام قلمداد شده است50 
به گونه ای كه صاحب جواهر از حرمت ايذاء و اضرار 
می افزايد:  و  نموده51  ياد  قاعده  عنوان  تحت  مؤمن 
دلائل چهارگانه بر حرمت آزار مؤمن و اهانت و ظلم 
كردن به او در نفس، مال و آبرو دلالت دارد. 52يحيی 
بن شرف نووی از فقيهان شافعی هم با ادعای كثرت 
احاديث در اين باب، افشای اسرار در فرض اضرار و 

ايذاء را امری حرام می داند.53
افشای اطلاعات بيمار و آزردن وی: با عنايت به آنچه 
پرونده  مواقع  از  برخی  در  كه  گفت  می توان  گذشت 
بيمار حاوی اطلاعات مهمی است كه برای وی جنبه 
حياتی دارد كه بعد از افشا و انتشار عمومی آن باعث 
نهی  از چنين عملی  كه  آزار وی می شود  و  ناراحتی 
شده است54 و حتی ممكن است دستمايه ديگران شده 
و به اهرمی برای فشار تبديل شود و از اين روست كه 

48. وسائل الشيعه، ج12، ص264. 
49. صحيح البخاری، ج5، ص2384. 
50. احياء علوم الدين، ج3، ص317. 

51. جواهر الكلام، ج21، ص378. 
52. همان، ج22، ص74.

53. كتاب الاذكار، ص464.
54. همان، ص132.
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مردم اطلاعات حائز اهميتی را كه در صورت افشاشدن 
ممكن است دردسرها و يا خساراتی را برای آنها ايجاد 
كند از عموم پنهان می دارند. بر همين اساس با توجه 
شد  بيان  مؤمنين  آزار  ممنوعيت  در  كه  رواياتی  به 
پرهيز از چنين عملی لازم است مخصوصاً با توجه به 

مجازاتهايی كه در روايات بيان شده بود.
در  كه  سوگند  پزشكی:  سوگند  شكستن  جواز  عدم 
عربی با واژه های »حلف«، »قسم« و »يمين« از آن ياد 
می شود، كاربردهای متفاوتی دارد كه وجه مشترك آنها 
را می توان چنين تبيين كرد: »تأكيد بر سخنی يا كاری 
مجازات  قانون   201 ماده  مقدسات«.  ذكر  با  همراه 
»سوگند  می كند:  تعريف  چنين  را  سوگند  اسلامی 
گفتار  درستی  بر  خداوند  قراردادن  گواه  از  عبارت 
اداكننده سوگند است«. در ادبيات فقهی، سوگند انواع 
)وجوب،  تكليفی  منظر حكم  از  گاه  كه  دارد  مختلفی 
استحباب، اباحه، كراهت و حرمت( و گاه از منظر حكم 
و  تأثير  عدم  بطلان،  يا  نفوذ  و  تأثير  )صحت،  وضعی 
نفوذ( و اينكه سوگند با چه چيزی محقق می شود، مورد 

بحث واقع می شود.55
افشای  حرمت  دلايل  از  ديگر  يكی  اساس  اين  بر 
بيمار، زير پا گذاشتن تعهدی است كه پزشكان  اسرار 
ملتزم  آن  موارد  رعايت  به  پزشكی«  »سوگندنامه  در 
است:  آمده  سوگندنامه  اين  از  بخشی  در  می شوند. 
»در پيشگاه قرآن كريم به خدای قادر متعال كه دانای 
همواره  كه  می كنم  ياد  سوگند  است،  نهان  و  آشكار 
حدود الهی و احكام مقدس دينی را محترم بشمارم... 
و  شرعی  ضرورت  به  جز  به  را  خود  بيماران  اسرار 
عهد  و  وعده  در  صادق بودن  نسازم.«56  فاش  قانونی 
از اوصاف فرد مؤمن بيان شده است و خيانت از منش 
حيات  امر  اين  زيرا  است؛  شده  دانسته  دور  به  وی 
انسانی را با اختلال مواجه می سازد.57 سوگند پزشكی 

55. »سوگند در دعاوی بين الاديانی و بين المللی در فقه اماميه و حقوق 
ايران«، ص5.

56. اخلاق پزشكی، ص279.
57. الأدب النبوي، ص158.

به لحاظ فقهی يكی از اقسام سه گانه سوگند است كه 
در كتابهای فقهی به »يمين العقد« مشهور است58 كه به 
معنای سوگندی است كه برای انجام و يا عدم ارتكاب 
امری در آينده ياد می شود و سوگندخورده به موجب 
آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می گردد. در اين نوع 
سوگند با اجتماع شرايط مربوط به آن، به اجماع همه 
فقهای شيعه، بلكه به ضروت فقه اماميه59 اطاعت و وفا 
به آن واجب است و مخالفت آن حرام است60 و بر حنث 
و مخالفت آن، كفاره مترتب می شود.61 بنابراين پزشكی 
اسرار  و  كند  را رعايت  بيماران  متعهد شده حقوق  كه 
آنها را فاش نكند، در صورتی كه توجيه مناسب شرعی 
بر  افزون  باشد،  نداشته  اسرار  افشای  برای  قانونی  يا 
ارتكاب معصيت، ملزم به پرداخت كفاره نيز می شود.62

ممنوعيت انتشار بی اعتمادی و شيوع بيماری در جامعه: 
وجود اعتماد در ميان جامعه يكی از سرمايه های مهم 
و بنيادين به شمار می رود به طوری كه هرگونه قول و 
افراد  ميان  اجتماعی  اعتماد  تا  شود  موجب  كه  فعلی 
ضداجتماعی  عامل  مهمترين  به عنوان  شود،  سست 
قلمداد شده و با آن مبارزه و مقابله می شود. از اين رو، 
به موضوع  پزشكی  كادر  و ساير  پزشكان  توجه  عدم 
افراد در معرض  بيماران،  اعتماد  رازداری سبب سلب 
خطر و حتی جامعه نسبت به پزشكان و جامعه پزشكی 
می شود و موجب احساس تبعيض و عدم مراجعه آنان 
جهت دريافت خدمات بهداشتی درمانی به دليل ترس 
از آشكارشدن بيماری و عواقب آن از جمله انگ زنی 
نيز  اين شرايط  نمود.  فراهم خواهد  را  ننگ انگاری  و 
علاوه بر محرو  نمودن بيماران و افراد در معرض خطر 
از حقوق انسانی متناسب و برابر با ساير افراد جامعه، 
سبب گسترش و شيوع بيماری در جامعه خواهد شد63 

58. جواهر الكلام، ج35، ص226. 
59. مهذب الاحكام، ج22، ص267. 

60. تحرير الوسيله، ج2، ص111. 
61. ر.ك: الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ج7، ص292. 

62. »محرمانگی اسرار بيماران در آئينه فقه«، ص144. 
 ،»HIV 63. »ضــرورت رعايت اصــول اخلاقی در بيمــاران مبتلا به

ص99. 
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فحشا  اشاعه  مصاديق  از  می توان  را  عملی  چنين  و 
به شمار آورد كه در قرآن كريم از آن نهی شده است. در 
آيه 19سوره نور آمده است: »كسانی كه دوست دارند 
كه زشتكاری در ميان آنان كه ايمان آورده اند، شيوع 
پردرد  عذابی  آخرت  و  دنيا  در  آنان  برای  كند،  پيدا 
خواهد بود، و خدا]ست كه [ می داند و شما نمی دانيد«. 
جامعه  اساسی  حقوق  از  يكی  بيانگر  شريفه  آيه  اين 
اين اساس  بر  به عنوان سلامت جامعه است.  مؤمنين 
)مانند  شود  جامعه  آلودگی  موجب  كه  اقدامی  هر 
وعده  كه  است  امری  عنوان  به  اعتمادی(  بی  ترويج 
اين  به عوامل آن داده شده است و  مجازات و آتش 
امر به اندازه ای در نظر خداوند اهميت دارد كه در آيه 
دهند«،  فحشاء  اشاعه  كه  »كسانی  نمی فرمايد:  شريفه 
بلكه می گويد: »دوست دارند كه چنين كاری را انجام 
دهند« و اين نهايت تأكيد در اين زمينه است. بر همين 
اساس برخی از محققين معتقدند كه مفسران قرآن مجيد 
با درنظرگرفتن روايتهای رسيده از ائمه معصومين)ع( 
گفته اند منظور از »اشاعه فحشاء« در متن آيه شريفه 
همانا »افشاگری عيوب و اسرار مردم و غيبت كردن« 
آنان است. چون  كه غيبت ديگران، بيان اسرار، عيوب، 
گناهان و لغزشهای افراد برای ديگران، عين انتشار و 
بيمار  اعتماد  آنكه  ذكر  شايان  است.64  فحشاء  اشاعه 
به كادر درمانی از چنان جايگاهی برخوردار است كه 
برخی از نويسندگان اساس التزام پزشك به رازداری را 
ركن اصلی حرفه پزشكی قلمداد كرده و خدشه دارشدن 
اين حرفه  برای  ويرانگر  به عنوان عاملی  را  مهم  اين 

معرفی می نمايند.65
با عنايت به آنچه گذشت می توان گفت كه يكی از نكات 
اطلاعات  دريافت  بيماری  بهبود  روند  در  تأثيرگذار 
دقيق از بيمار و بررسی اوضاع وی است و نتيجه اين 
از  بالايی  حجم  به  درمانی  كادر  دستيابی  نيز  فرايند 

64. مبانی فقهی حكومت اســلامی، ج 4، ص286؛ موسوعه الاخلاق، 
ج1، ص18. 

65. السر الطبي بين الأطباء و الفقهاء، ص867.

اطلاعات و اسرار بيمار خواهد بود، اطلاعاتی كه تنها 
اميد به بهبودی باعث گرديده تا بيمار آنها را در اختيار 
بی اطلاعی  نيز  امر  اين  بر  شاهد  و  دهد  قرار  پزشك 
ديگران و حتی نزديكان بيمار است. بنابراين با عنايت 
به آنچه گذشت محفوظ و مكتوم ماندن اين اسرار برای 
با  نوشتار  اين  در  رهگذر  اين  از  است،  حياتی  بيمار 
اطلاعات  محرمانه بودن  دينی  آموزه های  به  نگاهی 
شد  تأكيد  بيمار  برای  »حق«  يك  عنوان  به  پزشكی 
اسرار  حفظ  كه  گفت  می توان  »حق«  اين  پرتو  در  و 
پزشكی و رازداری وظيفه اي بر دوش پزشكان و كادر 
درمانی است كه در صورت تخلف جرم بوده و قابليت 
می توان  نهايت  در  داشت.  خواهد  را  كيفری  واكنشی 
گفت كه اساساً رازداری به عنوان يكی از اصول ثابت و 
بسيار مهم در »منشور حقوق بيمار« محسوب مي شود، 
زيرا حفظ راز بيماران در راستای حفظ مصالح بيمار و 

جامعه و نظم حاكم بر آن خواهد بود.

مدارک  محرمانگی  حق  گستره  فقهی  بررسی 
پزشکی

اصل در سر كتمان است66 و بر همين اساس رازداری 
به عنوان يك قاعده عقلايی، شرعی و قانونی مطرح 
است كه به تبع آن افشای اسرار امری نامشروع خواهد 
بود. اين مهم در حيطه پزشكی كه با انبوهی از اطلاعات 
اساسی بيمار در ارتباط است، اهميتی دو چندان دارد 
به طوری كه می توان گفت يكی از حقوق بنيادين بيمار 
بيماری وی است؛  حق محرمانگی اطلاعات و اسرار 
رازداري يك اصل كلي است و پزشك را  درنتيجه 
نزد  طريقي  متعهد می سازد اسرار بيماران را به هر 
اشخاصي كه صلاحيت دسترسي و آگاهي از اطلاعات 

موردنظر را ندارند، فاش نكند. 
شايان  ذكر است كه رازداری در عرف پزشكی محدود 
به طوری كه يكی از مؤلفين  نيست؛  به زمان خاصی 
خصوص نامحدود بودن زمان  اخلاق پزشكی در 

66. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج11، ص80. 
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رازداری چنين می گويد: »حدود رازداري پزشك از 
زمان پذيرفتن بيمار براي معاينه آغاز می شود و پايان 
از خاتمه  يعني در جريان درمان و پس  هم ندارد، 
درمان و حتي پس از مرگ بيمار نيز ادامه دارد.« 67 
بيمار موجب ورود ضرر، اعم  بنابراين اگر افشاء راز 
از مادی يا معنوی به بيمار شود، بدون توجه به داشتن 
پزشك  مدنی  مسئوليت  كيفری،  مسئوليت  نداشتن  يا 
را به دنبال دارد بدين معنا كه موجب الزام پزشك به 
ناشی از ضرری می شود كه درنتيجه  جبران خسارت 
افشای راز به بيمار وارد شده است، زيرا پزشك به طور 
ضمنی و تلويحی تعهد به حفظ اسرار و اطلاعات دارد 
و افشاء آن، نقض تعهد است. نكته قابل توجه در اين 
بيمار حقي  ميان آن است كه اگرچه حريم خصوصي 
بنيادين و نشأت گرفته از كرامت انساني و واجد ارزش 
ديگر  منافع  با  آن  تعارض  امكان  اما  است  اساسي 
هرگز  لذا  و  نبوده  منتفي  عمومي  و  از خصوصي  اعم 
نمي توان آن را به عنوان حقي مطلق و بدون محدوديت 
و استثناء تلقي نمود. 68 از اين  رو، در مواردی می توان 
امری  آن  نقض  شرايطی  در  بلكه  كرد،  نقض  را  آن 
اخلاق  نگاه  از  امر  اين  علت  می رود.  به شمار  واجب 
در  تعادل  رعايت  و  اسلام  مصلحت انديشی  اسلامي، 
فردي  و  اجتماعي  سطح  دو  در  اخلاقي  ملاحظات 
حفظ  به  پزشك  تعهد  نيز  پزشكي  اخلاق  در  است؛ 
تعادل بين تأمين منافع درماني - بهداشتي فرد و جامعه 
او را ملزم به حفظ رازداري يا افشاي آن مي كند.69 بر 
استثنائات وارد بر قاعده حفظ اسرار در  اساس  اين 
اهميت دارند كه  مسئوليت مدنی پزشك از اين نظر 
موجب سلب مسؤوليت از آنها و توجيه پذيرشدن عمل 
افشاكننده راز می شود؛ زيرا افشای سر در اين موارد 

67. بــه نقل از: »رازداری؛ حق بيمار و مســئوليت مدنی پزشــك«، 
ص209. 

68. »تعــارض و تــوازن منافع در حفظ حريم خصوصي و افشــاي 
اطلاعات ژنتيكي بيماران«، ص94. 

69. »رازداري پزشــكی؛ مطالعه تطبيقی ميان اصول اخلاق پزشكی و 
آموزه هاي اخلاق اسلامی«، ص50. 

الزامی می باشد70 و به نوعی  نه تنها ممنوع نيست بلكه 
می توان اين موارد را از موارد رافع مسؤوليت برای 
به  از موارد استثناء  از همين رو،  افشاكننده دانست و 
»علل موجهه جرم« تعبير می شود.71 اين استثنائات در 

دو محور خاص و عام قابل پيگيری است.
1( مصلحت خاص
الف( رضايت بيمار

از مواردی كه پزشكان می توانند اطلاعات محرمانه 
بيمار را افشا كنند، جايی است كه خود بيمار به اين 
از  امر رضايت داده باشد، زيرا كسی كه ممكن است 
افشای اسرار صدمه ببيند خود بيمار است و رضايت او 
برای افشای اسرار كفايت می كند و نياز به هيچ توجيه 
به ديگر سخن در  قانونی يا منطقی ديگری نيست.72 
حقوق كيفري، رضايت فرد در مورد افشاي راز، وصف 
با  كرد.73  خواهد  سلب  پزشك  عمل  از  را  مجرمانه 
دست  نصوصی  به  می توان  روايی  جوامع  به  نگاهی 
با اجازه صاحب  افشا  تأييد جواز  آنها  يافت كه مفاد 
سر است؛ به طور مثال در روايتی از امام باقر)ع( آمده 
است: »مجالس امانت هستند. كسی حق ندارد سخنی 
را كه دوستش برای او گفته و آن را از ديگران كتمان 
مورد  شخص  به  مگر  بگويد،  او  اجازه  با  جز  كرده، 
اعتماد و يا ذكر خير دوستش باشد74 و منشأ اين حق 
توجه  بايد  دارد.  خود  بر  انشان  كه  است  ولايتی  نيز 
بيمار،  مورد رضايت  محدوده  به  مقيد  اذن،  كه  داشت 
ميزان و شرايطي است كه وي مشخص می نمايد. بيمار 
و  اطلاعات  افشاي  مخاطبين  ميزان،  زمان،  كه  است 
مصاديق كاربرد آنها را معين نموده و حق انصراف از 
رضايت مذكور را نيز دارد؛ همان گونه كه قاعده عقلايی 
»لكل ذی حق اسقاط حقه؛ هر صاحب حقی می تواند 
حق خويش را ساقط كند« بر اين امر دلالت دارد. در 
70. »مسئوليت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشكی در حقوق ايران  و  

كامن لا«، ص111. 
71. »محرمانگی اسرار بيماران در آئينه فقه«، ص420. 

72. همان، ص113. 
73. »مطالعه  تطبيقی رازداری پزشكی در بيماريهای مقاربتی«، ص92. 

74. الكافی، ج2، ص660. 
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فرضي كه حدود افشاي اطلاعات توسط شخص بيمار 
مشخص نشده باشد، عرفاً بايد حد متعارف را ملحوظ 
نظر قرارداد و در تفسير متعارف بودن نيز بايستي به  قدر 
متيقن بسنده نمود.75 شايان  ذكر است حتی در جوامعی 
كه بنيانهای خانواده به گونه ای است كه اطلاع اعضای 
آنان و كاهش آلام  خانواده سبب همراهی و حمايت 
بيماری می گردد، بايد با رضايت شخص بيمار و حتی 
از زبان خود بيمار نسبت به بيان بيماری اقدام نمود.76 
در پايان تأكيد بر اين نكته لازم است كه محدوده حق 
رضايت برای بيمار نيز در شريعت معين است به طوری 
كه وی نمی تواند از رهگذر اين حق و ولايت بر خلاف 
كرامت انسانی خويش رفتار كرده و موجبات ذلت و 
بی آبرويی خويش را فراهم سازد77 و فقيهان متعددی 
بر همين اساس رضايت شخص را برای افشای معاصی 

انجام شده ناكافی می دانند.78
ب( دفاع از خود 

پرونده پزشكي مدركي دائمی و قانوني شامل اطلاعات 
براي شناسايي بيمار است و توجيهي براي  كافي 
و  ثبت نتايج حاصل از آن است  درمان و  تشخيص، 
اطلاعات آن در مراجع قضايي  ممكن است هرگونه 
پرونده های پزشكي در مراجع  واقع  در  استفاده شود، 
دعاوي گروههای ذی نفع  عطف  قانوني به عنوان نقطه 
بيمارستان  هستند كه از حقوق بيمار، كادر درماني و 
حمايت می كنند و اين امر موجب كسب مصونيت براي 
بيمارستان و كادر درماني در مقابل دعاوي می گردد.79 
در اين راستا در برخی مواقع پزشك در نوع درمان و 
يا كيفيت آن مورد اتهام واقع می شود كه در اين صورت 
با توجه به آنكه حق دفاع، از حقوق اساسي است كه 

75. »لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكی افراد بشر«، ص45. 
 ،»HIV 76. »ضرورت رعايــت اصول اخلاقی در بيمــاران مبتلا به

ص99. 
77. امــام صادق)ع( می فرمايند: »خــدای متعال همه امور را به مؤمن 

واگذار كرده است به جز خواركردن خودش« )الكافی، ج5، ص63(.
78. رك: الفقه و مسائل طبيه، ج2، ص13. 

79. »قوانين و خط مشــيهای مرتبط با افشــای اطلاعات بهداشتی - 
درمانی به مراجع قضايی«، ص335. 

براي هر فردي در اجتماع مقررشده است، می تواند به 
رفع اتهام از خود اقدام نمايد و در اين فرايند اگر به 
افشای سری از اسرار پزشكی بيمار شاكی اقدام شود، 
مشكلی نخواهد داشت و بلكه با توجه به سوگندی كه 
حقيقت  بيان  عدم  و  رازداری  می شود  ياد  محكمه  در 
ممكن است جنبه اختفای جرم داشته باشد.80 به ديگر 
اطلاعات  و  معلومات  از  است  مجاز  پزشك  سخن 
بيمار برای رفع خطای درمانی كه مريض  دريافتی از 

آن را به پزشك منتسب می نمايد، بهره ببرد. 
ج( دفاع از بيمار 

به عنوان  آن  از  می توان  كه  مواردی  از  ديگر  يكی 
به  سخن  بيمار  پزشكی  اطلاعات  بيان  برای  مجوزی 
ميان آورد، دفاع از خود بيمار است، همان گونه كه در 
»در صورتی  است:  آمده  پزشكی  توصيه های شورای 
اين  كه  شود  استوار  امر  اين  بر  پزشك  تشخيص   كه 
امكان برای بيمار وجود دارد كه قربانی جرايم فيزيكی، 
روانی يا جنسی شود يا فاقد اهليت برای رضايتدادن به 
افشاست، لازم است كه پزشك اطلاعات را در اختيار 
افراد مسئول قرار دهد.81 بنابراين در زمان وجود شك 
به سوءاستفاده جسمی يا روانی از كودكان، به خصوص 
باشند،  پزشك  همان  بيمار  نيز  والدين  هنگامی  كه 
مسئله اصلی حفظ سلامت كودك است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد و در موارد ترديد می توان از همكاران 
مجرب تر يا سازمانهای حمايت كننده كمك خواست82 
و ارائه مدارك پزشكی در اين مواقع امری قابل  قبول 
قلمداد می شود. از ديگر مصاديق دفاع از بيمار مواردی 
است كه بيمار در اثبات مدعای خود در دادگاه نياز به 
نيز لازم است  موارد  اين  كه در  دارد  شهادت پزشك 
كه پزشك برای شهادت در دادگاه حاضر شود و بيان 
اسرار مرتبط با اثبات مدعای بيمار نيز بلامانع خواهد 

80. پزشكی قانونی، ص31. 
81. ر.ك: »مســئوليت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشكی در حقوق 

ايران  و  كامن لا«، ص116. 
82. »قوانين و خط مشــيهای مرتبط با افشــای اطلاعات بهداشتی - 

درمانی به مراجع قضايی«، ص340. 
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شهادت  ادای  وجوب  در  حلی  محقق  تعبير  به  و  بود 
به  قائل  نيست. خويی  اصحاب  ميان  در  هيچ خلافی 
ادله  اطلاق  نيز  را  آن  علت  و  شده  آن  عينی  وجوب 
)آيات و روايات( ذكر كرده است. بدرالدين عينی در 
اين باره می نويسد: »ستر و كتمان در مواردی كه باعث 

ازبين رفتن حق مدعا می شود، امری حرام است.«83
2( حفظ مصالح عمومی و اجتماعی 

جامعه،  و  فرد  حقوق  ميان  تعارض  موارد  از  يكی 
اطلاعات  و  اسرار  افشانكردن  كه  است  موردی 
جامعه  افراد  اجتماعی  و  عمومی  منافع  بيمار  پزشكی 
شرايطی  چنين  در  می دهد.  قرار  خطر  معرض  در  را 
حفظ منافع عموم بر حفظ منافع بيمار پيشی می گيرد 
و پزشك بايد منافع عموم را بر منافع بيمار ترجيح 
دهد. دليل اين امر نيز آن است كه در برخورد مصالح 
باب  قواعد  به  می بايست  فردی،  مصالح  با  اجتماعی 
تزاحم رجوع كرده و نتيجه آن نيز تقديم اهم بر مهم 
خواهد بود كه قاعده ای عقلی است و مقتضای آن اين 
همه  و  است  لازم  اهم  از  تبعيت  همه جا  در  كه  است 
ملتزم  آن  به  و  كنند  می  درك  را  آن  عاقل  انسانهای 
می شوند؛84 به بيان ديگر در فرض تزاحم اهم با مهم 
كه مبتنی بر مستقلات عقلی است، عقل به اخذ اهم به 
مهم حكم می كند؛85به همين  ترك  و  آن  اهميت  دليل 
مفاسد  و  مصالح  عقل،  ادراك  كمك  به  انسان  روش 
امور را تشخيص می دهد و هنگام تزاحم در مصلحت 
با يكديگر بهترين را بر می گزيند.86 در روايتی از رسول 
خدا)ص( آمده است: »مجالس امانت هستند مگر سه 
مجلس، مجلسی كه در آن خونی به ناحق ريخته شده 
و  پذيرد  صورت  فحشايی  آن  در  كه  مجلسی  باشد، 
عِرض كسی مورد تجاوز قرار گيرد. مجلسی كه در آن 

83. البنايۀ شرح الهدايۀ، ج9، ص101. 
84. ولايت فقيه، ص245. 

85. الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف، ص423. 
86. »بررسی حدود مصلحت در حريم خصوصی در تعارض با مصالح 

اجتماعی با رويكردی بر مبانی فقه اسلامی«، ص32.

مال و ثروتی به ناحق غصب شود.«87 بر اين اساس 
درجايی كه مواجهه با خطر به حدی است كه اهميتی 
بيش از منافع خصوصی بيمار )مبتنی بر محرمان  بودن 
اطلاعات( وجود داشته باشد، در صورت امكان بايد از 
فرد كسب رضايت نمود و اگر چنين امری ميسر نباشد 
بايد اطلاعات را در اختيار افراد ذی صلاح گذاشت. 
البته قبل از افشای اطلاعات )حتی در اين مورد نيز( 
بايد مراتب به اطلاع بيمار رسانده شود. اگر او ابتدا به 
افشای اطلاعات رضايت داد اما بعد از اين امر امتناع 
كرد ،بايد دلايل او برای انجام اين كار مشخص شود. 
در صورتی  كه بعد از بررسی و دلايل مزبور ه  چنان 
افشای اطلاعات برای جلوگيری از ايراد زيان جدی، 
ضروری دانسته شد بايد اطلاعات را در اختيار افراد 

مسئول قرارداد. 
وهبه زحيلی از پژوهشگران معاصر نيز با اين حديث 
مشروعيت افشای سر برای حفظ نفس و نسل و مال را 
اثبات كرده و اضافه نموده كه عموم اين حديث مجوز 
و  قانون  كه  مشروعه ای  مصلحت  برای  اسرار  افشای 
شرع آن را تأييد كرده است را در بر می گيرد، مصالحی 
به  ادامه  در  است.  مال  و  نفس  نفس،  دين،  شامل  كه 
برخی از عناوينی كه افشای اطلاعات بيمار با نگاه به 
مصلحت عمومی موجه جلوه داده  شده، اشاره می شود.
الف( جلوگيری از سرايت امراض مسری و خطرناك 

كشنده  نوعاً  ماهيتی  با  واگيردار  بيماريهای  شيوع 
می شوند.  تلقی  افراد  سلامت  امنيت  عليه  تهديدی 
بنابراين شناسايی افراد بيمار، محدودسازی آنها كنترل 
ميان  در  آن  انتشار  از  نتيجه جلوگيری  در  و  بيماری 
از  است.  پزشكی  حوزه  مهم  مسائل  از  جامعه،  افراد 
افشای  بخش  مصون  موارد  از  يكی  رهگذر  همين 
بيماری  به  فرد  ابتلای  ديگران،  به  بيمار  اطلاعات 
فرد  اطرافيان  می توان  اين صورت  در  است  واگيردار 
را از وجود بيماری مطلع ساخت و اين امر درصورتی 
توسط  ننمايد،  اقدام  اطلاع رسانی  به  فرد  خود   كه 

87. الامالی، ص53؛ مسند، ج3، ص342. 
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تهديد ناشي  در اين حالت  می گيرد.  صورت  پزشك 
از نقض حريم خصوصي بيمار با خطر بزرگتری كه 
همانا شيوع و سرايت آن بيماري به ساير افراد جامعه 
مي باشد، توجيه مي گردد و در نتيجه براي پزشك و يا 
مشاوران سلامت، تعهد جديدي در تضاد با تعهد حفظ 
محرمانگي اطلاعات بيمار، به افشاي بيماري به مراجع 
به وجود  آن  كنترل  و  پيگيري  و  سلامت  ذی صلاح 
اين  مستندسازی  در  نويسندگان  از  برخی  می آيد.88 
اعلام به ادله ای همچون وجوب حفظ نفس محترمه و 
مذاق شارع بر حفظ جان مسلمان اشاره كرده اند.89 در 
استفتائات برخی از مراجع نيز چنين آمده است: جوانی 
جهت ازدواج برای آزمايش به پزشك مراجعه می كند 
يا  و  می يابد  مُسری  بيماری  دچار  را  وی  پزشك  كه 
متوجه می شود كه او معتاد است و در اينجا اگر پزشك 
واقعيت را برای ديگران كه منتظر نتيجه آزمايش هستند 
بگويد، پرده از روی راز پنهان بيمار برداشته كه قطعاً 
طبيب می داند برای بيمار تبعات سوئی به دنبال خواهد 
بيماری  دچار  وی  آينده  همسر  نگويد  اگر  و  داشت 
برای  و  می نمايد  پيدا  گرفتاريهايی  و  می شود  مُسری 
بفرماييد  بشود  است  ممكن  دردسر  دچار  هم  طبيب 
به  تكليف طبيب چيست؟ صافی گلپايگانی در پاسخ 
اين سؤال چنين مرقوم داشته اند: »اگر زن يا كسان زنی 
كه می خواهند با او ازدواج نمايد به پزشك مراجعه و 
با او مشورت می نمايد بايد به آنها بگويد و امانت در 
آنها  به  ابتدايی  الا اطلاع  نمايد و  مشورت را رعايت 
)برخلاف  مزاج  گواهی صحت  دادن  ولی  نيست  لازم 
پاسخ  در  نيز  شيرازی  مكارم  نيست.«90  جايز  واقع( 
به سؤال مذكور می نگارد: »با توجه به اينكه اين گونه 
كتمان كردن  است  طبيب  با  مشورت  نوعی  آزمايشها 
واقعيت، خيانت در مشورت محسوب می شود و بايد 

88. »تعــارض و تــوازن منافع در حفظ حريم خصوصي و افشــاي 
اطلاعات ژنتيكي بيماران«، ص106. 

89. ر.ك: حدود الواجبات الشرعيه، ج3، ص211. 
90. استفتائات پزشكی، ص106.

غرض  كه  صورتی  در  بنابراين  بگويد.«91  را  واقعيت 
به  اطلاع رسانی  بيمار  يك  پزشكی  مدارك  افشای  از 
جامعه و جلوگيری از شيوع يك بيماری مسری باشد، 
مواردی  از  و  بود92  نخواهد  متوجه پزشك  مسئوليتی 

است كه افشای سر مريض جايز است.
ب( احتمال صدمه زدن به جامعه و ديگران

از  بعد  كه  می شود  مواجه  بيماری  با  پزشك  گاهی 
بررسی اوضاع وی متوجه قصد بيمار برای ضربه زدن 
قوانين  نگاه  از  صورت  اين  در  می شود،  اشخاص  به 
برخی از كشورها لازم است كه وی به مسئولين ذی ربط 
می نگارد:  اين باره  در  نويسنده ای  نمايد.  اطلاع رسانی 
ايجاب كند و در  »در مواردی كه حفظ منافع جامعه 
واقع تهديدی عليه امنيت عمومی، جان و سلامتی مردم 
يا برای جلوگيری از ورود ضرر به ديگری... پزشك 
می بايست در اين موارد به  صورت محرمانه به مراجع 
مربوطه اطلاع دهد. بنابراين در مواردی مانند اين  كه 
رانندگی كردن برای بيمار خطرناك است، پزشك ملزم 
اساس  اين  بر  دهد.93  گزارش  را  بيمار  نام  كه  است 
زبيدی حنفی می نگارد: »اگر كسی در مجلسی بگويد 
يا عمل منافی عفت را  كه می خواهد فردی را بكشد 
انجام دهد يا مالی را به ناحق غصب كند، بر سايرين 
جايز نيست كه به كتمان اين اسرار بپردازند، بلكه بايد 

برای دفع ضرر و مفسده به افشای آن اقدام نمايند.«
با عنايت به آنچه گذشت به نظر می رسد اصل اوليه بر 
بيماران  اسرار  عمومی  انتشار  جواز  عدم  و  رازداری 
است94 و اما در برخی از شرايط كه در قانون نيز به 
آن اشاره  شده است، پزشك می تواند بر خلاف اصل 
مذكور اقدام نمايد و اين موارد نيز در برخی صورتها 
متناسب با رعايت مصلحت خود بيمار بوده و در برخی 
موارد نيز بر اساس مصلحت عمومی اجتماع صورت 

می گيرد. 
91. استفتائات جديد، ج1، ص476. 

92. ر.ك: السر الطبي بين الأطباء و الفقهاء، ص903. 
93. »رازداری؛ حق بيمار و مسئوليت مدنی پزشك«، ص212. 

94. »محرمانگی اسرار بيماران در آئينه فقه«، ص133.
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نتیجه گیری 
و  پزشك  روابط  مهم  اركان  از  يكي  رازداري  مسئله 
بيمار است كه آموزه های دينی گواه اين امر است. از 
اين رو، افشای اسرار و اطلاعات پرونده درمانی بيمار 
از منظر فقيهان اماميه و اهل سنت گناه و عملی مجرمانه 
به شمار می رود. بنابراين بيمار حق محرمانه ماندن كليه  
سلامت خويش،  اطلاعات هويتی در مورد وضعيت 

بيماری، كيفيت درمان و كليه اطلاعات خصوصی ديگر 
را دارد. شايان ذكر است كه اين حق محرمانگی امری 
مطلق نبوده و در برخی موارد قابل نقض است. به بيان 
در  يا  بيمار  رضايت  با  فقط  محرمانه  اطلاعات  ديگر 
قابليت  شده،  تعيين   قانون  توسط  صريحاً  كه  مواردی 
راستای  در  بيماران  راز  حفظ  زيرا  داراست،  را  افشا 

حفظ مصالح بيمار و جامعه خواهد بود.

- قرآن كريم.
- احترام الحياۀ خاصۀ، عبداللطيف الهميم، دارعمار، 

2004م.
- احياء علوم الدين، محمد بن محمد غزالي، بيروت، 

دارالمعرفه، بی تا.
- اخلاق پزشكی، جمعی از پزشكان، تهران، معاونت 

امور فرهنگی وزارت بهداشت، 1370ش. 
- استفتائات پزشكی، لطف الله صافی گلپايگانی، قم، 

دارالقرآن الكريم، 1415ق. 
- استفتائات جديد، ناصر مكارم شيرازی، قم، مدرسه 

امام علی بن ابی طالب)ع(، 1427ق. 
بيروت،  الخَوْلي،  شاذلي  محمد  النبوي،  الأدب   -

دارالمعرفه، 1423ق.
دارالثقافه،  قم،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الامالی،   -

1414ق.
- الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف، جعفر سبحانی، 

قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1381ش.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   -

بيروت، مؤسسۀ الوفاء، 1403ق. 
در  حريم خصوصی  در  مصلحت  حدود  »بررسی   -
تعارض با مصالح اجتماعی با رويكردی بر مبانی فقه 
اسلامی«، افتخار دانش پور، مجله فقه مقارن، شماره 

8، 1395ش.
- البنايۀ شرح الهدايۀ، محمد بدرالدين عينی، بيروت، 

دارالكتب العلميۀ، 1420ق.

دانشگاه  تهران،  قضايی،  صمد  قانونی،  پزشكی   -
تهران، 1366ش. 

- تحرير الوسيله، سيد روح الله خمينی، قم، دارالعلم، 
بی تا. 

- »تعارض و توازن منافع در حفظ حريم خصوصي و 
افشاي اطلاعات ژنتيكي بيماران«، منا احمدي؛ علی 
متولي زاده اردكاني، مجله حقوق پزشكي، شماره 16، 

1390ش.
- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، قم، دارالكتب 

الاسلاميه، 1374ش. 
دارالفكر،  دمشق،  زحيلی،  وهبه  الوسيط،  تفسير   -

1422ق.
- جواهر الكلام، محمدحسن نجفی، بيروت، دارإحياء 

التراث العربی، 1404ق. 
محسنی  محمدآصف  الشرعيه،  الواجبات  حدود   -

قندهاری، قم، مؤلف، 1363ش. 
اسلام، حسين  كيفری  حقوق  در  حريم خصوصی   -
انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران،  آقابابايی، 

اسلامی، 1396ش. 
- حقوق كودك، غلامرضا پيوندی، تهران، پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسلامی، 1390ش.
مجله  كيانی،  مهرزاد  و حقيقت گويی«،  »رازپوشی   -

علمی سازمان نظام پزشكی، شماره 4، 1391ش. 
- »رازداری؛ حق بيمار و مسئوليت مدنی پزشك«، 
اخلاق  مجله  عبدالله زاده،  مينا  يزدانيان؛  عليرضا 
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پزشكي، شماره 35، 1395ش. 
ميان اصول  »رازداري پزشكی؛ مطالعه تطبيقی   -
سعيد  اخلاق اسلامی«،  اخلاق پزشكی و آموزه هاي 
نظری توكلي؛ نسرين نژادسروری، مجله ايراني اخلاق 

و تاريخ پزشكي، شماره 7، 1391ش.
بن  محمود  العظيم،  القرآن  تفسير  فی  المعانی  روح   -

عبدالله آلوسی، بيروت، دارالكتب العلميه، 1415ق.
- الزواجر عن اقتراف الكبائر، احمد بن محمد ابن حجر 

هيثمي، بيروت، المكتبۀ العصريۀ، 1420ق.
ه  مَدَّ بن  حامد  الفقهاء،  و  الأطباء  بين  الطبي  السر   -
جدعاني، كليۀ الدراسات القضائيۀ و الأنظمۀ بجامعۀ أم 

القری، 2015م.
- سنن أبي داود، سليمان بن اشعث سجستاني، بيروت، 

المكتبۀ العصريۀ، بی تا.
در  بين المللی  و  الاديانی  بين  دعاوی  در  »سوگند   -
فقه اماميه و حقوق ايران«، مصطفی دانش پژوه، مجله 

پژوهشهای فقهی، شماره 4، 1392ش.
- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل بخاری، بيروت، 

دار ابن كثير، 1407ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، بيروت، 

دارالجيل، بی تا.
مبتلا  بيماران  - »ضرورت رعايت اصول اخلاقی در 
فرشد، مجله اخلاق پزشكی،  مهران سيف   ،»HIV به 

شماره 12، 1389ش. 
- عمدۀ القاري شرح صحيح البخاري، محمود بدرالدين 

عينی، بيروت، دارإحياء التراث العربي، بی تا.
شمس  محمد  أبي داود،  سنن  شرح  المعبود  عون   -

عظيم آبادي، بيروت، دارالكتب العلميه، بی تا.
هجرت،  قم،  فراهيدی،  احمد  بن  خليل  العين،   -

1410ق.
- غرر الحكم و درر الكلم، عبدالواحد بن محمد تميمی 

آمدی، قم، دارالكتاب الإسلامي ، 1410ق. 
علی  بن  احمد  البخاري،  شرح صحيح  الباري  فتح   -

ابن حجر عسقلانی، بيروت، دارالمعرفۀ، 1379ق.

- فلسفه حقوق، ناصر كاتوزيان، تهران، شركت سهامی 
انتشار، 1377ش. 

مناوی،  محمد  الصغير،  الجامع  شرح  القدير  فيض   -
قاهره، المكتبۀ التجاريۀ الكبری، 1356ق.

قم،  محسنی،  محمدآصف  طبيۀ،  مسائل  و  الفقه   -
بوستان كتاب، 1424ق.

اطلاعات  افشای  با  مرتبط  و خط مشيهای  »قوانين   -
قادری  ليلا  قضايی«،  مراجع  به  درمانی   - بهداشتی 
رئيسی؛  احمدرضا  يارمحمديان؛  محمدحسين  نانسا؛ 
ناهيد توكلی، مجله مديريت اطلاعات سلامت، شماره 

3، 1390ش.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

الاسلاميه، 1407ق. 
- كنز العمال، علی بن حسام الدين متقي هندي، بيروت، 

مؤسسۀ الرسالۀ، 1401ق.
افراد  ژنتيكی  اطلاعات  نگهداشتن  محرمانه  »لزوم   -
بشر«، عليرضا ميلانی فر؛ محمدمهدی آخوندی، مجله 

اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1 و 2، 1386ش.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر، 1414ق. 
دانشگاه  تهران،  دهخدا،  علی اكبر  دهخدا،  لغت نامه   -

تهران، 1372ش.
- ماهيت و مبانی كلامی تكليف، محمدهاشم مسعودی، 

قم، بوستان كتاب، 1388ش. 
منتظری،  حسينعلی  اسلامی،  حكومت  فقهی  مبانی   -
مؤسسه  كيهان،  قم،  شكوری،  و  صلواتی  ترجمه 

1409ق. 
- مبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري 

لنگرودي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378ش. 
مقدس  محمد  بن  احمد  البرهان،  و  الفائدۀ  مجمع   -

اردبيلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.
عمار  فقه«،  آئينه  در  بيماران  اسرار  »محرمانگی   -

نصراللهی، مجله فقه و اجتهاد، شماره 9، 1397ش.
ترجمه  هافمن،  ادنا  بهداشتي،  اطلاعات  مديريت   -

... 
ی و

سان
خرا

ی 
در

حي
اد 

جو
مد

مح
 / 

... 
ی و

شك
 پز

ت
لاعا

 اط
گی

مان
حر

ر م
ر ب

يما
ق ب

ح

95



مصطفي لنگري زاده، تهران، ديباگران، 1381ش. 
- مرآۀ العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمدباقر 
الإسلاميه،  دارالكتب  تهران،  مجلسی،  محمدتقی  بن 

1404ق. 
مدنی ناشی از افشای اسرار پزشكی  »مسئوليت   -
مقدادی؛  محمدمهدی  حقوق ايران و كامن لا«،  در 
شماره  پزشكي،  حقوق  مجله  دلاوری،  محمدحسين 

30، 1393ش.
- مسند، احمد بن محمد ابن حنبل، بيروت، دارصادر، 

بی تا. 
بيماريهای  در  پزشكی  رازداری  تطبيقی  »مطالعه    -
نسب؛  شريعتی  صادق  طليمی؛  شيخ  ميثم  مقاربتی«، 
تاريخ  و  اخلاق  ايرانی  مجله  سامانی،  عمانی  رضا 

پزشكی، شماره 13، 1394ش.
- معاني الأخبار، محمد بن علي ابن بابويه، قم، دفتر 

انتشارات اسلامی، 1403ق. 
راغب  محمد  بن  حسين  القرآن،  الفاظ  مفردات   -
الشاميۀ،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
- موسوعه الاخلاق، مؤسسۀ الدرر السنيۀ، 1439ق. 
قم،  ابوالقاسم خويی،  الامام خويی، سيد  موسوعه   -

مؤسسه احياء آثار امام خويی ، 1418ق.
الأوقاف  وزارۀ  كويت،  الكويتيۀ،  الفقهيۀ  الموسوعۀ   -

والشئون الإسلاميۀ، 1404ق.
محمد  بالامانۀ«،  المجالس  حديث  به  »نگاهی   -

مرادی، مجله علوم حديث، شماره 67، 1392ش.
قم،  عاملی،  حر  حسن  بن  محمد  الشيعۀ،  وسائل   -

مؤسسه آل البيت)ع(، 1409ق.
رجاء،  تهران،  آملی،  جوادی  عبدالله  فقيه،  ولايت   -

1372ش.
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